
چند روزى از جنگ با يهوديان گذشته بود. كوله هاى 
مسلمانان تقريباً از آب و غذا خالي شده بود.

صبح بود. نسيم خنكى مى وزيد. بلبل روي شاخه ى 
درخت آواز مى خواند. درِ قلعه باز شد. جوان سياه 
و لاغر اندام جلوتر از گوسفندها به راه افتاده و سگ 

پشمالويى هم در پشت سر، مراقب گلّه بود.
چوپان زير درخت نشست. بقچه ي نان و پنيرش را باز 

كرد و با آب و تاب مشغول خوردن شد. 
چوپان سياه پوست در آن چند روزى كه گوسفندها 
را به چرا مى برد، تمام هوش و حواسش پيش پيامبر (ص) 
بود و رفتارهاى او را زير نظر داشت. او جذبِ مهربانى 

پيامبر (ص) شده بود.
پيامبر(ص) روى تخته سنگى نشست. چند قدم با چوپان 

فاصله داشت. 
چوپان ترديد داشت. امّا بالاخره تصميمش را گرفت 
و به سمت پيامبر (ص) رفت. مقابل پيامبر(ص) نشست. 

به  لب  مى خواست  تا  بود  حرف  هزار  دلش  توي 
صحبت باز كند، با ديدن چهره ي پيامبر(ص) فراموش 
مى كرد چه مي خواهد بگويد و عرق از سر و صورتش 

پايين مى ريخت. 
پيامبر(ص) دستى به شانه اش كشيد و فرمود: «راحت 

باش.»
انگار دست پيامبر(ص) آبى روي آتش بود. چوپان 
سرش را بلند كرد و گفت: «من شما را دوست دارم 

امّا از اسلام چيزى نمى دانم.» 
پيامبر(ص) گوش مى كرد و  او خوب به حرف هاي 
گهگاهى هم سؤالى مى پرسيد. مدّتي گذشت و چوپان 

مسلمان شد.
چوپان نگاهى به گوسفندها انداخت و گفت: «اين 
كه  حالا  هستند.  يهودى  مرد  يك  مال  گوسفندها 
مسلمان شدم با آن ها چه كار كنم؟ گوشتشان را براى 

مسلمانان كباب كنم؟»
پيامبر(ص) نگاهي به گوسفندها انداخت و به چوپان 
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فرمود: «اين گوسفندها پيش تو امانت هستند. آن ها 
را به صاحبشان برگردان.»

 چوپان گفت: «امّا مسلمانان گرسنه هستند، كشتن دو 
سه تا از آن ها كه ايرادى ندارد!»

پيامبر(ص) فرمود: «كسى كه امانت دار نباشد، ايمان 
هم ندارد و پيرو ما هم نيست.»

چوپان با شنيدن اين سخن، سرش را پايين انداخت 
و به سمت گلّه رفت. گوسفندها را يكى يكى جمع 
كرد و به سمت قلعه برد. مرد يهودى با ديدن چوپان 

تعجّب كرد و گفت: «چه شد كه زود آمدى؟» 
چوپان گفت: «من از امروز مسلمان شدم و پيامبرى 
مهربان به نام محمد(ص) دارم. گوسفندهايت پيش 

من امانت بودند.»
قدم هايش  پيامبر(ص)،  به  رسيدن  به شوق  چوپان 
را يكى پس از ديگرى برمى داشت. قلبش تندتند 
مى تپيد. پيامبر (ص) با ديدن او لبخند رضايتى زد. 
چوپان يكي از ياران وفادار پيامبر(ص) شد و در يكى 

از جنگ ها شهيد شد.
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